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در امتداد تاریکی

جهیزیه نفرت انگیز !
آن قدر به خاطر نداشتن جهیزیه از سوی خانواده شوهرم تحقیر شده بودم که دیگر 
حتی از شنیدن کلمه»جهیزیه« هم نفرت داشتم .این ماجرا تا حدی در زندگی 

مشترکم تاثیرگذار بود که من در برابر اعتیاد شوهرم نیز حق اعتراض نداشتم و ... 
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،این ها بخشی از اظهارات زن 41 ساله ای 
است که برای نجات فرزندش از دام اعتیاد به قرص های روانگردان دست به دامان 
پلیس شده بود.این زن جوان که مدعی بود دیگر در برابر ناملایمات و مشکلات 
وحشتناک زندگی توان تحمل ندارد، به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری معراج 
مشهد گفت:پدرم کارگر ساده ای بود که به سختی مخارج زندگی خانواده9نفره‎اش 
را تامین می کرد. من 5 خواهر کوچک‎تر از خودم داشتم و تنها برادرم نیز معلول 
ذهنی بود؛ به همین  دلیل من و خواهرانم از همان دوران نوجوانی در باغ ها و زمین 
های کشاورزی کار می کردیم و با جمع آوری محصولات کمک خرج پدرمان بودیم. 
خلاصه وقتی به 17سالگی رسیدم پای سفره عقد نشستم و با »سجاد« ازدواج کردم.
خانواده نامزدم نیز اگرچه وضعیت مالی مناسبی نداشتند و در یکی از شهرک‎های 
حاشیه مشهد ساکن بودند اما خود را شهرنشین می دانستند و مادر شوهرم به همین 
خاطر مدام به خانواده‎ام فخر می فروخت.اما بدبختی های من از روزی رنگ سیاهی 
به خود گرفت که پدرم بدون جهیزیه مرا راهی خانه بخت کرد و این موضوع دستاویز 
وحشتناکی برای تحقیر من شد. حالا دیگر هرکاری انجام می دادم یا سخنی می 
گفتم، رگبار نیش و کنایه‎های حقارت آمیز بر سر و رویم فرو می ریخت! حتی بعد 
از تولد پسرم وقتی فهمیدم »سجاد« به مواد مخدر اعتیاد دارد، هیچ گاه نتوانستم 
جمله‎ای اعتراض آمیز بر زبان جاری کنم چرا که بلافاصله موضوع به نداشتن جهیزیه 

گره می خورد و باز هم تحقیر و سرزنش می شدم!
بالاخره کار به جایی رسید که دیگر حتی با شنیدن کلمه»جهیزیه« نفرت عجیبی 
وجودم را فرا می گرفت. درحالی که صاحب2پسر ویک دختر زیبا بودم،»سجاد«به 
مصرف شیشه روی آورد و زندگی مشترکمان را به جهنمی سوزان تبدیل کرد.او دچار 
توهم می شد و نه تنها تهمت‎های ناروا به من می زد بلکه مدام مرا زیر مشت ولگد 
می گرفت و تا مرز بیهوشی کتکم می زد! در این شرایط پسرم عازم خدمت سربازی 
شد و من هم در همین هنگام از شوهرم طلاق گرفتم تا فرزندانم را زیر بال وپر خودم 
بگیرم،این گونه بود که با کارگری در رستوران‎ها و منازل مردم مخارج زندگی را 
تامین می‎کردم ولی غافل از این بودم که»سبحان«به خاطر یک عشق خیابانی از 
خدمت سربازی فرار کرده و به مصرف قرص های روانگردان آلوده شده است. وقتی 

این موضوع را فهمیدم گویی صدای شکستن استخوان های کمرم را می شنیدم!
حالا دیگر»سبحان« مانند پدرش از حالت طبیعی خارج می شد و من از ترس این که 
حادثه وحشتناکی را رقم نزند، هیچ گاه آرام وقرار نداشتم.رفتارهای خطرناک پسرم 
که روزی 50 قرص اعصاب و روان مصرف می کرد به جایی رسیده که دیگر نمی‎توانم 
او را کنترل کنم؛ به همین دلیل دست به دامان پلیس شدم تا چاره ای برای نجات 

فرزندم از این دام هولناک بیابم؛ اما ای کاش...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است:حساسیت این ماجرای تاسف‎بار 
و خطرناک موجب شد تا سرگرد امیر رضا فعال)رئیس کلانتری معراج مشهد(

دستورات ویژه ای را برای اقدامات قانونی و بررسی های روان‎شناختی این موضوع 
در دایره مددکاری اجتماعی صادر کند.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

حوادث

با دستگیری سرکرده باند سرقت لو رفت

سید خلیل سجادپور-سرکرده سابقه‎دار باند 
گوشی‎قاپی درحالی به ارتکاب50 فقره سرقت 
در ایستگاه های اتوبوس شهری اعتراف کرد که 
تلاش برای دستگیری دیگر اعضای این باند خشن 

ادامه دارد.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، ماموران 
کلانتری شفای مشهد مشغول اجرای طرح امنیت 
محله‎محور بودند که ناگهان جوانی هراسان خود 
را به نیروهای گشت رساند و از سرقت گوشی تلفن 
خود در ایستگاه اتوبوس خبر داد. او گفت: درحال 
گفت‎وگوی تلفنی بودم که ناگهان موتورسواری 
سیاه‎پوش، گوشی تلفنم را چنگ زد و به انتهای 

خیابان عبدالمطلب 49 گریخت.
درپــی اعــام این گزارش،بی‎سیم‎های پلیس به 
صــدا درآمــدنــد و خبر گوشی قاپی، دیگر عوامل 
انتظامی را نیز به تکاپو انداخت. طولی نکشید که 
با دستور ویژه سرهنگ احمد نگهبان)رئیس پلیس 
مشهد(،تعداد دیگری از گشت های محسوس و 
نامحسوس عازم بولوار عبدالمطلب شدند و عملیات 
گسترده‎ای را با فرماندهی مستقیم سرگرد احسان 
سبکبار)رئیس کلانتری شفا( آغاز کردند. با توجه 
به مشخصات ظاهری که مالباخته در اختیار پلیس 

قرارداد، گروه های عملیاتی در خیابان های اطراف 
پراکنده شدند و با بهره گیری از شیوه های پلیسی 
به ردزنی موتورسوار سیاه‎پوش پرداختند. آن ها 
ابتدا قصد داشتند با ترافیک ساختگی،موتورسوار 
گوشی قــاپ را به محاصره درآورنـــد امــا به دلیل 
شلوغی محل و ایجاد مزاحمت بــرای رانندگان 
عبوری،به طور موقت از این تصمیم منصرف شدند 
و به عملیات ردزنی ادامه دادند و هرلحظه حلقه 
محاصره را با بهره گیری از گشت های موتوری 
و خودرویی تنگ تر کردند تا این که بالاخره دزد 
موتورسوار با کاپشن مشکی در معرض دید نیروهای 
انتظامی قرارگرفت. به گزارش اختصاصی روزنامه 
خراسان ،ایــن گونه بود که دو سوی خیابانی در 
بولوار عبدالمطلب به قرق پلیس درآمــد و جوان 
موتورسوار که دیگر راه گریزی نداشت در یک 
عملیات ضربتی زمین گیر شد. دقایقی بعد با انتقال 
وی به مقر انتظامی، بازجویی های تخصصی در 
حالی ادامه یافت که یک قبضه چاقو نیز در بازرسی 
بدنی از متهم 22ساله کشف شــد.وی که دارای 
چند سابقه کیفری است اعضای دیگر باند سرقت 
را به پلیس لو داد و راز 50 فقره گوشی قاپی در 
ایستگاه های اتوبوس شهری را فاش کرد.»امیر-م« 

ــرد: بیشتر گوشی  ــراف کـ ــت اع
ــا هــمــدســتــی  ــ ــا را ب ــ ــی ه ــاپـ قـ
ــم درمــنــاطــق  ــان ــت یــکــی از دوس
ــواجــه  ــری، خـــ ـــ ــه ــط خــیـــــام، م
 ، لب طا بـو ا ، لمطلب ا عبـد ، بیع ر
ایثـارگـران،حـرعـاملی،موسوی 
قوچانی  و... انجام مــی‌دادیــم و 
ــا را به  ــم گــوشــی ه ــت سپس دوس
مالخری در نزدیکی آرامگاه خواجه 

ربیع می فروخت.
سرکرده باند گوشی قاپی در حالی 
انگیزه خود از سرقت ها را بی پولی 
و هیجانات ناشی از مصرف قرص 
های توهم زا ذکر کرد که بررسی 
ها نشان داد آن ها هنگام سرقت 
ــه در  ــال ــودک 9 س ــ ــی یـــک ک ــوش گ
ایستگاه اتــوبــوس،صــورت وی را با 
ناخن خراشیده اند!ادامه تحقیقات 

ماموران دایــره تجسس کلانتری شفا بیانگر آن 
ــای خشن شــمــاره پلاک  ــاپ ه ــود کــه گــوشــی ق ب
موتورسیکلت را نیز با چسب زخم پوشانده اند تا 

مورد شناسایی شهروندان قرار نگیرند!

بنابر گزارش روزنامه خراسان،باتوجه به اهمیت 
ــده مــذکــور ،تـــاش نــیــروهــای انتظامی با  ــرون پ
ــرای  دســتــورات خــاص دادیــار شعبه 421 دادس
ــرای دستگیری دیگر  عمومی وانــقــاب مشهد ب

متهمان و مالخران ادامه دارد.

50فقره گوشی قاپی در ایستگاه های اتوبوس!50فقره گوشی قاپی در ایستگاه های اتوبوس!

سجادپور- مردی که در چند کشور دارای اماکن 
مذهبی، از مسافران عرب‎زبان سرقت می کــرد، با 
هوشیاری نیروهای کلانتری بانوان در مشهد دستگیر 
شد و راز ده ها فقره سرقت را فاش کرد.به گزارش 
اختصاصی روزنامه خراسان، ماجرای دستگیری 
این تبهکار بین‎المللی از آن‎جا آغاز شد که مسافری 
عرب‎زبان اشک‎ریزان وارد کلانتری بانوان شد و از 
سرقت یک‎هزارو400دلار وجه نقد خود خبرداد. با 
توجه به اهمیت موضوع و تاکید فرمانده انتظامی استان 
خراسان رضوی برای پیگیری سریع پرونده های مربوط 
به مسافران و زائــران در مشهد، بی‎درنگ گروهی از 

افسران زبده دایره تجسس با هدایت سرهنگ سمیه 
گلزاری)رئیس کلانتری بانوان(تحقیقات پلیسی 
گسترده‎ای را با رصد دوربین‎های مداربسته در هسته 
مرکزی شهر آغاز کردند و به تصاویری مبهم از یک 
مرد میان‎سال دست یافتند که کوله‎پشتی مشکوکی 
را با خود حمل می کــرد.گــزارش روزنامه خراسان 
حاکی است: آن ها با بهره گیری از دستورات ویژه و 
راهنمایی‎های سرهنگ احمد نگهبان)رئیس پلیس 
مشهد( و استفاده از بانک اطلاعاتی مجرمان، به مردی 
سابقه‎دار رسیدند که دارای 7 فقره سابقه کیفری بود. 
طولی نکشید که پیگیری ها نتیجه داد و بانوان پلیس در 
کمتر از 24ساعت مخفیگاه اجاره ای متهم را در خیابان 
طبرسی شناسایی کردند.سپس عوامل انتظامی با 
کسب مجوزهای قضایی از قاضی شعبه 301 دادسرای 

عمومی و انقلاب مشهد، به طور ضربتی وارد مخفیگاه 
وی شدند و او را درحالی دستگیر کردند که دلارهای 
مذکور را به صورت بسیار حرفه ای و زیرکانه درون لایه 
های پارچه ای کوله پشتی مخفی کرده بود.دقایقی 
بعد با انتقال مرد میان سال به مقر انتظامی بازجویی ها 
آغاز و مشخص شد که او آذرماه گذشته نیز از یک مسافر 
عرب‎زبان دیگر مبلغ 18میلیون تومان جیب‎بری کرده 
است. این متهم سابقه‎دار در ادامه بازجویی های فنی 
به جیب‎بری در چند کشور عرب‎زبان اعتراف کرد که 
دارای اماکن مذهبی هستند.بنابر گزارش اختصاصی 
روزنامه خراسان، تحقیقات پلیس با تاکید ویژه فرمانده 
انتظامی مشهد برای ریشه‎یابی دیگر جرایم این جیب‎بر 
بین‎المللی در حالی ادامه یافت که دو تن از مالباختگان 

تاکنون شناسایی شده اند. 

عکس ها اختصاصی خراسان


